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المهالک(  ۀصورالف(   و  المفاوز  و  الممالک  و  )المسالک  حوقل    الأرض    367)متوفی  ابن 
 هـ.ق.( 

ابوالقاسم محمد بن حوقل یا محمد بن علی نصیبی با نصیبینی، بازرگاان، سایحام مواروف و 
راا .     359تاا  331جغرافی دان بزرگ اسلامی در قارن هااارم رجارو باود  وو در ساال 

صاور  م  به سیاحت در ممالک اسلامی پرداخت و کتاب موروف خاوی،، یونای   970تا    943
 را تألیف کرد  المسالک و الممالک یا  الارض 

النارین علیا باه دنیاا دماد، اند که وو در نصیبین واقع در بیندر بار  زندگی ابن حوقل گفته
ا هنین تخماین زد  اناد کاه بایاد اما به درستی مولوم نیست که در هه سالی هشم به دنیا گشود؛ امح

را .  به دنیا دمد  باشد  به رر حال، ابن حوقل به عنوان یک سیحام ظارراً به   320پی، از سال  
دان ردف تجارت، اما در واقع براو تدوین کتابی در شناخت جاان، و تکمیل اطلاعات جغرافای

م  سافر   943ما     15راا .       331برجسته رمروزگار،، اصطخرو، در روز رفتم رمضان  
دراد، خود را از بغداد دغاز نمود  بر حسب ارقامی کاه خاود ابان حوقال در کتااب باه دسات می

جنوبی صحرا یم کرد: افریقاو شمالی، اسپانیا و مرزراو  توان هنین ترسمسیر حرکت او را می
 344را . (، مصر و نواحی شمالی قلمرو اسلام، یونی ارمنستان و دذربایجان )م   336-340)

راا . (، خاوارزم و   358-350الناارین(، عارا.، خوزساتان و فاار  )مرا . (، جزیار  )بین
 را . ( و هند مسیر دیگر که زیاد روشن نیستند  362را . (، سیسیل )م 358ماوراءالنار )م

سفر ابن حوقل بنا به قول خود وو، به دلیال علاقا  او باه دانا، جغرافیاا و تحقیار درباار  
وضع اجتماعی و سیاسی اقوام مختلف و نیز به سبب تجاارت باود  وو خاود در مقدما  کتااب، 

یاریگر من در تألیف کتاب، مسافرت و دورو از وطن بود کاه باه منظاور »اشار  کرد ، گوید:  
کارد و زماناه نیاز بادان پارداختم و ایان در حاالی باود کاه سالطان ساتم میکسب روزو و رفع  

و بلایاا بسایار و را پیاپی بود  سلاطین به جاور خاود گرفتاه بودناد و حاواد   نارموار و سختی
 نومت اندک بود« 
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درست است که سفر ابن حوقل براو امرا موا، به ناهار جنب  تجارو داشت، اما شاید وو 
علاو  بر دن یک مبلغ مذربی و داعی سیاسی نیز بود؛ زیارا برناما  سافر او رفاتن باه افریقااو 

 –شمالی )قلمرو فاطمیان( و اندل  )قلمرو امویاان اساپانیا( باود و در ضامن باه نااپلی )نااپولی 
ناپل( و پالرمو نیز سفر کرد  است؛ لذا مبررن است که ابن حوقل تمایلات سیاسی نیز داشته، تا 

منادو ابان داناد؛ هارا کاه عواطاف و علاقهجایی که کراهکوفسکی او را جاساو  فاطمیاان می
 توان ح  کرد حوقل را به فاطمیان در برخی موارد از کتاب، می

رمهنین وو درورا عبدالرحمان سوم، یونی عصر شاکو  خلافات امویاان انادل ، را درک 
کرد  و مدتی دراز به قرطبه اقامت داشته و از زندگی اجتماعی و اقتصاادو دن دیاار اطلاعاات 

بیشاتر از کافی فرارم دورد  است  لذا کتاب ابن حوقل در مغرب و بخصوص در اندل  شارتی 
 مشر. یافته است  

دیادار کارد  اسات   المسالک و الممالاکابن حوقل در ضمن سفر خود با اصطخرو مؤلف 
دارد: »دنهه مرا به تألیف کتاب به شکل حاضر واداشت، وو جریان این دیدار را هنین بیان می

به اخبار بلاد و دگاری از وضع شاررا سخت مشتا. باودم و از این بود که من به رنگام جوانی 
ار بسیار کسب اطلاع می رایی که در ایان بااب نوشاته شاد  کردم  کتاب مسافران و نمایندگان تجح

پنداشتم و خبارو را کاه کردم، او را راستگو و دگا  میخواندم و هون با کسی دیدار میبود، می
دانستم  ولی پا  از بررسای و تأمال اغلاب دن اخباار را نادرسات از او شنید  بودم، درست می

از او دیدم که گویند  به بیشاتر دنهاه گفتاه نادگاا  باود  اسات  دنگاا  خبارو را کاه یافتم و میمی
کردم  گفتم و مطلب را مطالوه میفراگرفته بودم، با دنهه از دیگرو پرسید  بودم، نزد او باز می

را اختلاف رسات  یافتم که بین دنکردم و درمیغرضانه جمع میاین دو نظر را با نظر سوم بی
رمین امر باع  شد که به احسا  خود دربار  توانایی به مسافرت و تحمل خطرراو نیز علاقاه 

را جاما  عمال بپوشاانم  را و سرزمیننقش  شاررا و بیان موقویت دناا و رمسایگی اقلیمبه رسم  
در این سفر کتابااو ابن خردادبه و جیاانی و تذکر  ابوالفرج قدامه بن جوفر از من جدا نباود    
در اثناو رمین سفر با ابواسحا. فارسی ]اصطخرو[ دیادار کاردم  وو نقشا  سارزمین ساند را 
کشید  بود که اشتباراتی داشت؛ اما نقش  فار  را خوب کشید  بود  مان نقشا  دذربایجاان را در 
رمان صفحه کشید  بودم و نیز نقش  الجزیر  را رر دو را پسندید  باود    ابواساحا. مارا گفات: 

راو کتااب مارا اصالام کنای«، و مان هناین خاوارم کاه نادرساتی»اثر تو را دیدم و از تاو می
کردم    سپ  هنان دیدم که خود به تناایی ایان کتااب را بنویسام و باه اصالام و رسام نقشاه و 

دنکه به تذکر  اباوالفرج بنگارم، اگرهاه تمامااً حقیقات و صاد. باشاد، و توضیح دن بپردازم، بی
نمود که بخشی از دن را در این کتاب بیاورم، اما نقل بسایار از دن را جاایز ندانساتم؛ واجب می

 « زیرا که حاصل رنج دیگرو بود 
ا حدود سرزمینااو اسلامی بنا بر دنهه در صور  الارض دمد ، هنین اسات: بالاد اسالام  امح

شاود و تاا خراساان و جباال و عارا. و دیاار عارب تاا بر حسب طول از مرز فرغانه دغاز می
یابد و مسافت دن حدود پانج ماا  )را ( اسات و برحساب عارض از کشاور سواحل یمن ادامه می

گردد و تا شام و جزیر  و عرا. و فار  و کرمان تا سرزمین منصور  بر کناار  روم دغاز می
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یابد و مسافت دن هااار ماا  )را ( اسات    و اگار قارار باشاد طاول بالاد دریاو فار  ادامه می
 منزل خوارد بود  300راو مغرب و اندل  منظور شود، مسیر دن اسلام از فرغانه تا سرزمین

داناان دور  اسالامی تقریبااً تالا، خاود را در شارم بالاد دیگار جغرافیابن حوقل رمهون  
کناد، اماا در ماوارد خاصای از قلمارو جااان اسالام رام فراتار اسلام به ویژ  ایران صارف می

کند که مملکت رو ، بلغاار و خازر رود، مثلاً رنگامی که او خود در گرگان است، بیان میمی
را .  شکست داد، و این نکات تاریخی نیز در این کتاب خالی از فاید  نیست    358را در سال  

رمهنین در این کتاب شرم مفصلی دربار  منطق  بجُه و تاریخ دن و نیز اریتر  )جناوب ایتالیاا( 
را و شارم نام کمتار نیسات و رمهناین شارم واحاه  200رایی از قبایل بربر که از  رمرا  با نام

کاه مبسوطی دربار  موقویت سیسیل دمد  است و این کار ابن حوقال ارمیات خاصای دارد؛ هنان
 درد را به دست میدمارو بسیار دقیر در دن برره از تاریخ دربار  این سرزمین

ا   ل را ابن حوقل به سیف  صور  الارض امح الدول  حمدانی )متوفی دو تحریر دارد: تحریر اوح
را .  صاورت یافتاه و در دن   367را  . ( تقدیم کرد  است و تحریر دوم در حدود سال    356

 به فاطمیان توجه خاصی شد  است 
المسااالک و الممالااک دیااد کااه وو از مآخااذ و نیااز از نوشاات  خااود اباان حوقاال هنااین برمی

راو عرا. و ارمنیه و ماوراءالنار پای  رایی به ویژ  در بخ،اصطخرو را با تغییرات و افزود 
راو پیشینیان پیروو کرد  و کتابی دقیر و مفصل کار خود قرار داد  و در تنظیم کتاب از رو،

با توضیحاتی دربار  نقاط مام فرارم دورد  است  وو رمهون اصاطخرو در تاألیف کتااب، در 
را و شاررا و بیاان مساافات دقات کاافی نماود  اسات  اماا در واقاع باا توجاه باه شرم سرزمین

راو ابن حوقل از رر نظار درسات و اقتضاو زمانی دن برره از زمان نباید تصر نمود که نقشه
کم و کاست است  ابن حوقل در تکمیل کاار، بای، از دنهاه خاود گفتاه، مادیون اصاطخرو بی

را را از او گرفتاه و برخای فصاول را عینااً از اصاطخرو اقتباا  کارد  وو اغلب نقشه  است 
است؛ از قبیل امور مربوط به جزیر  الورب، خلیج فار ، خوزستان، فاار ، کرماان، حوضا  

رمه وو توضیحاتی مام ولی کوتا  به دنااا رود سند، دیلم، بحر خزر، خراسان و سیستان  با این
الناارین را از افزود  است  نیز بخا، عماد  مرباوط باه مصار، بالاد شاام و عارا. و بالاد بین

است کاه اصاالت اصطخرو برگرفته است  از این رو تناا در فصول، مغرب، اسپانیا و سیسیل 
 شود کار ابن حوقل روشن می

ا در رر حال اقتبا  ابن حوقل از اصطخرو ررگز از ارمیت  کاراد؛ نمی صاور  الارض امح
اصطخرو نیز مأخوذ از صورالاقالیم ابوزیاد ساال بلخای )متاوفی   الممالک  المسالک وکه  هنان
را . ( است  علاو  بر دن دثار دیگر جغرافیایی رم از جمله سافرنام  ابان فضالان ماورد   322

اناد کاه استفاد  ابن حوقل بمد  است  رمهنین عباراتی از ابن حوقل و یاقوت دربار  خازر دورد 
 شبیه به یکدیگرند و رمین الفاظ را یاقوت از ابن فضلان نقل کرد  است 

قیمتای درباار  یک کتاب جغرافیایی است، اما در دن به اطلاعات ذو  صور  الارض اگرهه  
بزرگان و پادشاران و اماراو شااررا و تاوانگران و نیکوکااران و صااحبان ماذارب، از جملاه 

رمهنین از بیان وقایع   خوریم قرن سوم و هاارم رجرو نیز بر می  حسین بن منصور حلاج، در
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رایی کاه باین اقاوام مام تاریخی و اجتماعی و طارز زنادگی ماردم و اشاار  باه زبانااا و لاجاه
رمهنین اطلاعات مام اقتصادو دن عصر، وضویت بلاد  مختلف متداول بود ، غافل نبود  است 

 خورد اسلامی از اغلب جاات و غیر  در دن به هشم می
کاای از منااابع مااام و موتباار داناا، جغرافیااایی و تااا حاادودو ی صااور  الارض در نتیجااه 

دانان و پژورشگران بدان استناد رود که اغلب مورخان و جغرافیجغرافیاو تاریخی به شمار می
دانان از نوادر روزگار شامرد  وو ثلا  قارن در توان در بین جغرافیابن حوقل را می  اند کرد 

و بااه  اساالامی، از رنااد تااا اسااپانیا، دیاادن کاارد راو ساافر بااود  و در خاالال دن، از ساارزمین
 وو در این بار  گوید: راو دیگر رم رفته تا بلغار و رود ولگا رسید  است سرزمین

بیاان داشاتم و از دیاار »قلمرو اسلام را اقلیم به اقلیم و تاحیه به ناحیه و ولایات باه ولایات 
عرب دغاز کردم و دن را اقلیمی به حساب دوردم؛ زیرا کوبه دنجاست و مکه که امح القارو و باه 
نظر من مرکز اقلیمااست  و از دن پ  که رم  کوراا و رودراو دیار عارب را کاه باه دریااو 

رسد، رسم کردم، از فار  سخن دوردم؛ زیرا دریاو فار  بیشتر دیاار فاار  را باه میفار   
بر دارد، و انحاو دن را بر دیار عرب رسم کاردم، زیارا دریااو فاار  از جزیار  مساقط و از 
عمان، از جایی که دن را رأ  الجمجمه گویند، پنجا  فرسخ به سوو غرب تا مکه و قلازم پای، 

دغااز رود، سپ  مغرب را یااد کاردم و دن را در دو صاورت کشایدم و از سارزمین مصار می
کردم تا مَادیه و قیروان و شارراو اندک کاه در صاحراراو دن رسات، و بقیا  صاورت را از 
قیروان و مادیه تا سرزمین طَنجاه و ازیلای کشایدم، و شاارراو سااحلی را برکناار دریاا رسام 
کردم، و رارااو دن را به رم  نواحی از مشر. و مغرب و جاات دیگار نماودار کاردم  ساپ  

دن را که در ترسیم مغرب مومول است، و وضع شارراو مصر را در دو صورت دوردم، هنان
را و پیوستگی و جدایی دن را نسبت به دریا و را و زبانهنسبت به دبااو جارو و کوراا و خلیج

را و کوراا و دبااا و ریزد وانمودم  سپ  شام و ولایت دب قیحوم که به دریاه  اقَنی و تِناِمِت می
اسرائیل و رودرا و دریاو دن را با شارراو ساحلی و دریاه  طبریحه و دریاه  زُعر، و تیه بنی

جاو دن را نسبت به شام تصویر کردم  دنگا  دریااو روم و کیفیات و شاکل دن را باا شااررا و 
ولایتاا که از جانب شرقی روم مقابل دیار مغرب رست، با شارراو روم که به قلََوریاه رسات، 

رود، و دبااو دیاار روم و رودرااو و خلیجی که از دریاو روم به تنگ  محیط به قسطنطنیه می
بزرگ دن رمه را نشاان دادم، و هاون صاورت انادل  را در شاکلااو مغارب دورد  باودم، باه 

نیااز و مواروف باود، یااد تکرار دن نپرداختم  و از جزایر مساکون ایان دریاا ررهاه را ماورد 
کردم، دنگا  ربیوه و مضر و بکر را که عنوان جزیر  دارد و وضع دجله و فرات را نسبت باه 

دن صورت عرا. و دباا و راموناا دن با حدود و کوراا و دیگر احوال دن یاد کردم، و به دنبال  
خوزستان را نیز باا حادود و رودراا و وضاع و حاال دن رود دوردم  و رودرا را که به دریا می
را و جاو شاررا و وضع خشکی و دریا و دشت و کوراا و رارااا رمانند فار  با رم  دریاهه

و موبررا وانمودم  دنگا  دیار سند و شاررا و راراا و موبررا و بلاد رند و اسلام مجاور دن را 
با شکل کورااا و رارااا و رودرااو شایرین هاون یاد کردم؛ و از پی دن صورت دذربایجان را  

ار  و کر دوردم و دریاه  خلاط و دریاه  کبودان را که رر دو باه دریاا پیوساته اسات، رسام 
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قبر را در دن ثبت کردم و کوراا و ولایتاا و محل شاررا را هنانکه رست تا کردم و کورستان  
دنجا که کویر خراسان و فار  وارد حدود دن شد  نشان دادم  نیز صورت ولایت جبل و دیلام و 
طبرستان را و دن قسمت از دریاو خزر که مجاور است با قسمتی از راراااو دن )کاه رماه را 

ریازد و ا، و مصب دبااا کاه بادان میدانستم( دوردم با صورت دریاه  طبرستان و جزیر نمی
کورااو نزدیک دن و دنهه قلمرو اسلام است تا حدود دن و دنهه جز دن است  نیز بیاباان ماابین 

رود و ولایتاااو سیساتان و غاور و فار  را با رم  راراا که به نواحی مجاور دن میخراسان  
که مجاور دن است با کوراا و مصب دبااا تاا دریاها  زر  رسام کاردم، و خراساان را باا رما  

و قاستان را با رم  دبااو جارو و کوراااو ولایتااو دن از طخارستان و جبال بامیان و طو  
مشاور و کویررا و رارااو موروف تصویر کردم  و پ  از دن رود جیحون و مااوراو دن را 
که ولایات بخاارا و سامرقند و اشروسانه و اساپنجاب و شاا، و خاوارزم اسات باا رما  دبااا و 

 رارااو دن وانمودم  
ممالک زماین هااار شاود، و ساررم  دباد و بایر زمین رمین است که به ممالاک تقسایم می

تر و نیکاوتر از رماه کاه سیاسات درسات و دبادیاااو فاراوان و خاراج بسایار دارد، است، دبااد 
مملکت ایرانشار است که مرکز دن اقلیم بابل است که مملکت فار  است، و در ایاام عجام حاد 
این مملکت مولوم بود و هون اسلام بیامد از رر مملکتی هیزو گرفات  از مملکات روم شاام و 

هین ماوراءالنار را گرفت و این ممالک عظایم مصر و مغرب و اندل  را گرفت و از مملکت  
را بدان پیوست؛ و دیگر مملکت روم است که شامل حدود صقلابیان و مجاران ایشاان اسات از 
رو  و سریر و الان و ارمن و پیروان نصرانیت  و مملکت هین که شامل دیگر ولایت ترکان 
و قسمتی از تبت و مردم بت پرست است، و مملکت رند که شاامل ساند و کشامیر و قسامتی از 
تبت و رمکیشان دنااست  از ولایت سودان مغرب و بجَُه و زنگ و اقاوام نظیرشاان نیاز ساخن 
نیاوردم، که نظم ممالک به دیانت و دداب و حکمتااست و استوارو عمران باه سیاسات درسات 

انااد و از ایاان هیزرااا بااار  ندارنااد کااه شایسااته باشااد اساات و اینااان از ایاان خصااال عااارو ماند 
ممالکشان با ممالک دیگر یاد شود، ولی بوضی سیاران مجااور ایان ممالاک دیانات و رساوم و 
حکمتاا دارند و با مردم این ممالک نزدیکناد، هاون نوباه و حبشاه کاه نصارانیند و بار ماذارب 
رومیانند، و پی، از اسلام به اقتضاو مجاورت به مملکات روم پیوساته بودناد، زیارا سارزمین 
نوبه مجاور دیار مصر است و حبشه بر ساحل قلزم است و میان دن و مصار بیاباناااو موماور 
است که موادن طلا دارد و از دریاو قلزم تا مصر و شاام پیوساته اسات  ممالاک مواروف ایان 

فرارم دوردن قسمتااو خوب این ممالک فزونی گرفت، دن ممالک  است و هون مملکت اسلام با
 *« شرف و عظمت یافت 

 
، صی  1384، ایگناتی یولیانوویچ کراچکوفسکی، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات علمیی و فرهنگیی، تاریخ نوشته های جغرافیایی در جهان اسلامینک:    *

 .«ابن حوقل»المعارف بزرگ اسلامی، ذیل مدخل:  ۀ ، مرکز دائر1383، تهران،  3، جالمهارف بزرگ اسلامی ۀدائر؛  164و  278و  159-163
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المساالک و الممالاک و المفااوز و ابن حوقل نخستین باار، باا عناوان    صور  الارض کتاب  
( به کوش، دخویه در لیدن رلند به سال 2)شمار     ، در سلسله کتابااو جغرافیاو عربیالماالک
 م  منتشر شد 1873

ترین نسخ  شناخته شد  از این کتااب سپ  توسط کرامو  از روو نسخ  استانبول که کان
در دو مجلاد در ساال را .  را دارد، یونی صد ساال پا  از تاألیف،   479است و تاریخ کتابت  

 تر بود منتشر شد و هاپ اخیر از هاپ دخویه به مراتب باتر و علمیم  1938
 بار دیگر بر پای  نسخ  کرامو  در بیروت )دار مکتبه الحیات( در دو جزء به هاپ رسید 
 هند ترجمه نیز از این کتاب به زبانااو انگلیسی و فرانسوو و فارسی صورت گرفته است 

 
نساخ  خطای زیباایی در کتابخانا  ملای پااری  از ایان کتااب نگاادارو ،  امّا نسخۀ حاضـر

، ، و صرفاً دیار عرب و مغرب و مصار و ایاران را دارد شود که اگرهه نسخ  ناقصی است می
مصاور   باه کمباود مناابع  باا عنایات راو موجاود از ایان گوناه دثاار  ا با توجه به ارمیت نسخهامح 

انتشاار دن ولاو در تیاراژ محادود بسایار نگارو در دور  اسالامی  در مطالوات نقشاه  جغرافیایی
 نمود  ضرورو می

راو پا  از تاألیف نماو دور  اسلامی کاه در ساد راو جاانبا در نظر گرفتن این که نقشه
ثار قرار گرفتاه، هاه بساا دساتخو، تغییارات گشاته و باه اقتضااو دلاو این تایه شد  و در لابه

باا صاور اقاالیم گوناه  ایان    در اعصاار مختلاف  کاتباانفردو    به دلیل دخل و تصرفات زمانی یا  
اناد  لاذا رادف عماد  در انتشاار ایان اثار ایجااد انگیاز  و زمینا  او به وجود دمد تفاوتااو عمد 

راو پژور، در راستاو این تئورو است که هه تفاوتاایی در تصاویر یک اثر مصور در نسخه
که این گوناه دثاار کاه در طاول تمادن تواند وجود داشته باشد  ضمن دنمختلف موجود از دن می

شود، انتشار دن بدین نحو خاالی از درخشان دور  اسلامی جزو افتخارات مسلمانان محسوب می
 فاید  نخوارد بود 

است، اما از حی  رنارو   را . (  849)  رجرو  نامکتابت این نسخه اگرهه مربوط به قرن  
دمیزو در ترسایم اقاالیم و زیباشناختی در میان نسخی از این دست قابل توجه است  نحو  رناگ

مختلف در نوع خود زیبا و سبک خاصای دارد  اساتفاد  از رنگاااو ملایام در دن یکای از ایان 
راست، رمهنین مورب باودن خاط نساخ دن نیاز در ضابط صاحیح واژگاانی شااررا و خصیصه

 اصطلاحات خاص جغرافیایی قابل توجه است  
 

 کتاب در نسخۀ حاضر عناوين موجود از 

 v 1[: دیباچۀ کتاب]

 v 2ما فی بطن هذه الصفحۀ صورۀ لجمیع الارض: 

 r 4و هذه صورۀ دیار العرب: 
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 v 6صفۀ بلاد المغرب: 

 v 8صورۀ بحر الفارس و هو بحر الهند و الزنج: 

 r 11صورۀ مصر: 

 r 15و هذه صفۀ بلاد الشام: 

 v 17صورۀ الجزیرۀ: 

 r 21صورۀ العراق: 

 r 24صورۀ خوزستان و صفار: 

 r 25صورۀ فارس: 

 v 30صورۀ السند: 

 v 31و هذه صورۀ ارمنیۀ و آذربیجان و ارّان: 

 v 33صورۀ الجبال: 

 r 36صورۀ الجبل و مایلیها و طبرستان: 

 r 37صورۀ بحر الخزر: 

 r 39صور المفازۀ بین فارس و خراسان و بین کهار و خراسان: 

 r 42و هذه صورۀ سجستان: 

 r 45و هذه صورۀ خراسان: 

 r 47ماوراءالنهر: 

 

 

 

 اي از صفحات صورة الارض ابن حوقل:نمونه
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 مؤلفی ناشناخته : از؛ غرايب الفنون و ملح العيونب( 
کتاب حاضر را که براو اولین بار توسط کتابخان  بادلیان کشف و خریدارو شد، می تاوان 

رایی در ردیف کتب عجایب نگارو طبقه بندو کرد  این گرو  از دثار بی، از رر هیز دانشنامه
رو، دناا را بیشتر شود؛ از اینعمومی رستند و در دناا از رمة وجو  جاان رستی سخن گفته می

شناسی نیز می توان قرار داد  امورو که در این دثار از دناا به عنوان امر در ردیف دثار کیاان
راو اعصاار پیشاین اسات  عجیب یاد شد ، یا متأثر از باورراو دینی و قومی است یا ناشاناخته

نویسندگان این دثار رادف خاود را از تادوین هناین دثاارو، ذکار قادرت خداوناد و دشاکار شادن 
شابارت باه توانایی او بر خلر هنین عجایبی باه منظاور تنباه انساان و نیاز دگااری ایان دثاار بی

م( نیساات، امااا هااون ماادرکی حاااکی از دشاانایی 79ا  23کتاباااایی هااون تاااریخ طبیواای پلیناای )
راو دوران اسالامی نیاز ذکارو از شناسایمسلمانان با این اثر وجود نادارد و در نخساتین کتاب 

توان گفت که مسلمانان از هه زمانی و به طور مشخص نمیدثار به میان نیامد  است، بهگونه  این
را گونه مطالب در سفرنامهرایی از ایناند  البته نمونههه دلیلی به  نوشتن هنین دثارو رو دورد 

دید  ررهند در این کتاباا مومولاً بخ، مستقلی دربار  جانوران و و کتابااو جغرافی به هشم می
یا ذکر عجایب ایشان گنجاند  نشد  است، و نویسندگان مومولاً در ذکر اماکن به جانوران دناا رم 

رایی از م، گزار،12. 6نویسان سد   اند  براو نمونه ابوحامد غرناطی، از جغرافیتوجه کرد 
راو خود فرارم دورد  است  دثاار او باا توجاه باه عنااوینی کاه باراو دنااا برگزیاد ، و مسافرت 

تاارین و مطااالبی کااه در دناااا باادان پرداختااه، بااه کتابااااو عجایااب بساایار نزدیااک اساات  مام
است  این کتاب در هاار بخ، تنظایم شاد    الاعجاب الالباب و نخبةتحفةترین اثر او،  شد شناخته

راو دریا و جانوران عجیب دن اختصااص دارد )دلاوارت، است و بخ، سوم دن به بیان شگفتی
V/365ویژ  به عجایب دناا راو دیگرو از دثار جغرافیایی که در دناا به جانوران و به(  نمونه

الدین محماد دمشاقی شاود  باراو نموناه شام راو بواد رام دیاد  میپرداخته شد  باشد، در ساد 
( V/367 _ 369)دلوارت،   الدررفی عجائب البر و البحرنخبةم( در کتاب  1327. 727)متوفی  

م( در کتااااب 1457یاااا  1446.  861یاااا  850الدین عمااار ابااان وردو )متاااوفی و ساااراج
 اند ( به مسائلی از این دست اشار  کرد V/371 -372)دلوارت،  الغرائب الوجائب و فریدةخریدة
 

، با وجود تفحص در دثار تراجم و کتابشناسی، باه وجاود اثارو باا عناوان امّا نسخۀ حاضر
دست نیافتیم  به نظر می رسد این اثر اولین باار اسات کاه شاناخته   غرایب الفنون و ملح الویون

مایلادو از   2002شد  و مورفی گردید  است  این کتاب طبر گزار، کتابخان  بادلیان در ساال  
طرف کتابخانه خریدارو شد و اخیراً براو استفاد  محققاین در ساایت دن کتابخاناه قارار گرفتاه 
است  امد است کوش، راو بودو محققین براو شناسایی مؤلف و احیاناً جستجوو نسخ  دیگرو 

 از دن بود از انتشار اثر حاضر به صورت عکسی دغاز شود 
این کتاب بیشتر یک کتاب دائر  الموارف گونه در حوز  کیاان شناسی و عجایب نگارو به 
حساب می دید  هرا که در دن ضمن بر شمردن اقالیم، عجایب دن را نیز متذکر می شاود  جااو 
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بسیار تأسف است که قسمت عمد  کتاب مفقود شد  و بخ، جغرافیا و نجوم دن به طور کامل به 
 دست ما رسید  و قسمتی اندک از عجایب نباتات و غیر  

نقشه راو جغرافیایی این نسخه بسیار نفی  و در نوع خود بی نظیر رستند  این صور مای 
 تواند در تکمیل تحقیقات پژورشگران در این حوز  کمک شایانی نماید  

نسخه به خط نسخ کاان و احتماالاً در ساد  رااو ششام تاا رفاتم رجارو کتابات شاد  اسات  
تصاویر در نوع خود دقیر ترسیم شد  و در عین حال رنگااو باه کاار رفتاه در دنااا در تویاین 
محل مسکون و بحر و بحیر  )دریاهه( نار و جبال و غیر  زیبایی و ویژگی خاصای باه نساخه 

 داد  است 
ل  کتاب پ  از تحمیدیه او کوتا  و صالوات بار نبای مکارم )ص( و دل او )ع( باا مقالا  اوح

  شروع می شود  عنوان کتاب خوشبختانه به طور کامل در مقدمه دمد  است  
رر دو اثر مزبور توسط نگارندة این سطور در مجمع ذخائر اسلامي قم دماد  سازي شاد  و 

 به زودي به صورت هاپ عكسي رنگي منتشر خوارد شد 
 موجود در نسخه هنین است: و فصول عناوين ابواب

 

 المقالۀ الاولی: و هی عشرۀ فصول 

 الفصل الاوّل: فی صورۀ الفلک و کیفیۀ شکله و کمیّته.

 الفصل الثانی: فی صور البروج الجنوبیۀ و الشمالیۀ و احوالها.

 الفصل االثالث: فی کمیّۀ الکواکب الشمالیۀ و الخلق الجنوبیۀ.

 الفصل الرابع: فی معرفۀ الکواکب الخفیّۀ و الافعال و موافقتها فی الموالید و الاشکال.

 الفصل الخامس: فی صورۀ تقدم ذکره من الکواکب الشمالیۀ و الجنوبیۀ.

 الفصل السادس: فی احوال ذوات الذوایب و ما فی طلوعها من العجایب.

 الفصل السابع: فی الکواکب الخفیّۀ التی فی الفلک التاسع و تأثیراتها و افعالها.

الفصل الثامن: فی احوال الکواکب الخمس و النیرررین القمررر و الشررمس و اختصاصرراتها و اسررما ها و 

 جهاتها و افعالها و تأبیداتها و مناحسها و سعاداتها.

الفصل التاسع: فی منازل القمر و صورها و عیوقاتها و تواریخ طلوعها و اوقاتها و مایحتاج الی معرفته 

 من جمیع حالاتها.
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 الفصل العاشر: فی هبوب الریاح من جمیع الجهات و ما یتدر به العالم من التأثیرات.

 

 المقالۀ الثانیۀ: هی خمسۀ و عشرون فصلا 

 الفصل الاوّل: فی مساحۀ الارض.

 الفصل الثانی: فی صورۀ الارض.

 الفصل الثالث: فی معرفۀ الاقالیم.

 الفصل الرابع: فی تسمیۀ جزیرۀ العرب.

 الفصل الخامس: فی امصار الآفاق.

 الفصل السادس: فی صور البحار.

 الفصل السابع: فیما علی شاطبۀ من المدن و القلاع.

 .... الفصل العاشر: فی البحر المغربی و الشامی.

 الفصل الحادی عشر: فی بحر حرزان.

 الفصل الثانی عشر: فی وصف الجزایر الکبار من هذه البحار اذ کان العرض فی ذلک الاختصار.

 الفصل الثالث عشر: فی جزیرۀ المهدیۀ.

 الفصل الرابع عشر: فی جزیرۀ تینس.

 الفصل الخامس عشر: فی جزایر الکفرۀ.

 الفصل السادس عشر: فی صور الدحال التی هی الاخوار.

 الفصل السابع عشر: فی وصف البحیرات.

 الفصل الثامن عشر: فی الانهار و اشکالها و المتصل بها من المدن.

 الفصل التاسع عشر: فی وصف الانهار.

 الفصل العشرین: فی عجایب نبات الماء من السموک و الوحوش البحر.
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 الفصل الحادی و العشرون: فی الخلق الانسانیۀ المشوّهۀ.

 الفصل الثانی و العشرون: فی عجایب المیاه.

 الفصل الثالث و العشرون: فی غریب النّبات.

 الفصل الرابع و العشرون: فی غرایب الوحوش.

].....[ 

 
 اي از صفحات نسخة غرايب الفنون: نمونه 
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